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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث واقع می‌‌شود در مطلق و مقید. و در این بحث از جهاتی بحث می‌‌شود که عرض می‌‌کنم:

جهت اول: دلالت وضعیه اسم جنس بر ماهیت مهمله
جهت اول این هست که اختلاف شده که اسم جنس مثل جئنی بماء که بدون ذکر قید استعمال می‌‌شود، نمی‌گوید جئنی بماء بارد، می‌‌گوید جئنی بماء، آیا دلالتش در این‌که موضوع آب هست مطلقا نه ماء بارد، آیا این از باب وضع است به نحوی که اگر استعمال بشود جئنی بماء و اراده بشود جئنی بماء بارد یا در مقام اهمال باشد متکلم، بشود مجاز، که نظر مشهور قبل از سلطان العلماء محشی کتاب معالم است یا نه، اسم جنس وضع شده برای ماهیت مهمله جئنی بماء این ماء وضع شده برای ماهیت مهمله که هم با مطلق می‌‌سازد هم با مقید، و ما برای استفاده اطلاق نیاز داریم به مقدمات حکمت که نظر سلطان العلماء‌ و مشهور بعد از ایشان است. 
مرحوم استاد در دوره ثانیه اصول‌شان تمایل کردند به نظر مشهور قدماء که اسم جنس وضع شده اگر بدون قید استعمال بشود از آن اراده بشود لابشرط قسمی، ماهیت مطلقه به نحوی که استعمالش با اراده ماهیت مقیده بشود مجاز، و دیگر ما نیاز به مقدمات حکمت نداریم برای استفاده اطلاق اصالةالحقیقة جاری می‌‌کنیم می‌‌گوییم جئنی بماء بدون قید بارد استعمال شد پس اگر مراد لابشرط قسمی نباشد مطلق ماء نباشد می‌‌شود مجاز و این خلاف اصالةالحقیقة‌ است.

و لکن انصاف این است که حق با سلطان العلماء است و استعمال اسم جنس در مواردی که اطلاق مراد نیست هیچ‌گونه مجازیتی ندارد. شما به شخصی می‌‌گویید قلد المجتهد ولی در مقام بیان نیستید نسبت به شرائط مجتهد چه بسا شرط تقلید مجتهد اعلم بودن است ولی در مقام بیان نیستید این مجاز نیست ولی اگر می‌‌گفتید قلد ‌ایّ مجتهد کان، دیگر استعمالش در مقام اهمال مجاز می‌‌شد بلکه چون مصحح مجاز هم نداشت غلط می‌‌شد.

برای توضیح این مطلب مقدماتی را عرض می‌‌کنیم تا این مطلب روشن بشود:

مقدمه اول این است که علماء اصول پنج قسم در ماهیت ذکر کردند: ماهیت مهمله، ماهیت لابشرط مقسمی، ماهیت لابشرط قسمی، ماهیت بشرط شیء‌، ماهیت بشرط لا. اول ببنیم این تقسیم‌ها چیست و بعد ببینیم آیا این تقسیم‌ها درست است یا نه، ما سه قسم بیشتر نداریم برای ماهیت و ماهیت مهمله و لابشرط قسمی این‌ها از اقسام ماهیت نیستند، اقسام ماهیت همان لابشرط قسمی و بشرط شیء و بشرط لا هستند، ابتدائا عرض کنم:

تفاوت انقسامات ماهیت در اصول و فلسفه

انقسامات ماهیت در فلسفه هم مطرح شده است منتها یک مقدار اختلاف دارد با آن‌چه که در اصول مطرح شده. در فلسفه گفتند ما سه قسم ماهیت داریم: ماهیت مطلقه ماهیت مجرده ماهیت مخلوطه. ماهیت مطلقه گفتند آن ماهیتی است که لابشرط است از طرو قید زاید و لا بشرط یجتمع مع الف شرط. ماهیت مجرده آنی است که بشرط لا است از طرو قید زاید و لذا ماهیت مجرده در خارج نداریم چون شما در خارج هر چه نگاه می‌‌کنید ماهیتی است با یک عوارض مشخصه، این عوارض مشخصه قید زاید هستند، ‌آب در خارج یا سرد است یا غیر سرد، ما آبی نداریم در خارج که نه سرد باشد نه غیر سرد، فقط در ذهن وقتی می‌‌گوییم الماء‌ نوع، این ماهیت مجرده است، چون آنی که نوع است ماء مجرد از هر قید زایدی است یا الانسان نوع. پس ماهیت مجرده در تعریف فلاسفه یعنی ماهیت به شرط لا از عروض هر قید زایدی. ماهیت مخلوطه هم یعنی ماهیت به شرط عروض قید زاید منتها این قید گاهی قید وجودی است مثل آب به شرط سرد بودن گاهی قید عدمی است مثل آب به شرط گرم نبودن.

اصولیین ماهیت مجرده را که فلاسفه گفتند به شرط لا از عروض قید زاید آن‌جور تعریف نکردند اسمش را گذاشتند ماهیت به شرط لا و نسبی حساب کردند. مثلا آب نسبت به وصف سرد بودن و سرد نبودن اگر بگوییم آب به شرط سرد نبودن، می‌‌شود ماهیت به شرط لا، ‌آب به شرط سرد بودن می‌‌شود ماهیت به شرط شیء، آب لابشرط از سرد بودن و سرد نبودن می‌‌شود ماهیت مطلقه. اما ماهیت مجرده‌ای که فلاسفه می‌‌گویند به شرط تجرد از هر قید زایدی اصلا در اصول مطرح نشده.

[سؤال: ... جواب:] ماهیت مهمله به شرط لا نیست از طرو قید زایده، ذات ماهیت مهمله در ضمن ماهیت مطلقه است در ضمن ماهیت به شرط لا یا به شرط شیء‌ است. این را توضیح خواهیم داد.

ما در توضیح این تقسیم‌های پنج‌گانه ابتداء فرمایش آقای خوئی را بگوییم و ملاحظاتی که بر فرمایش ایشان عرض کنیم و بعد فرمایش بحوث را بگوییم و در خلال تعرض به فرمایش مرحوم آقای خوئی و فرمایش بحوث و نکاتی که عرض می‌‌کنیم به نظر می‌‌رسد مطلب روشن می‌‌شود.

کلام محقق خوئی در توضیح اقسام ماهیت

مرحوم آقای خوئی برای توضیح اقسام ماهیت فرموده اول شما نگاه می‌‌کنید به ذات ماهیت مثل ذات ماهیت آب این ذات را می‌‌بینید بدون لحاظ شیء زایدی، حتی این‌که لحاظ نکردید شیء زایدی را این را هم نمی‌بینید، ذات آب را می‌‌بینید، لحاظ نمی‌کنید شیء زایدی را کنار آن و این لحاظ نکردن را هم اخذ نمی‌کنید، ‌لحاظ نمی‌کنید. این می‌‌شود ماهیت مهمله. پس ماهیت مهمله یعنی لحاظ ذات ماهیت بدون لحاظ شیئی در کنار آن، حتی این لحاظ نکردن شیئی را در کنار آن، شما اخذ نمی‌کنید در تعریف آن. این می‌‌شود ماهیت مهمله که شما آب را تصور می‌‌کنید لحاظ نمی‌کنید گرم بودن یا گرم نبودن، سرد بودن یا سرد نبودن در کنار آن را و این لحاظ نکردن را هم لحاظ نمی‌کنید، تعبیر ایشان این هست. این می‌‌شود ماهیت مهمله. شما ذات آب را لحاظ می‌‌کنید هیچ چیز دیگر را لحاظ نمی‌کنید این می‌‌شود ماهیت مهمله.

این مرحله اول است. در مرحله دوم شما این ماهیت آب را لحاظ می‌‌کنید و یک‌ امر زایدی را هم در کنارش لحاظ می‌‌کنید. حالا، آن امر زاید یک وقت لابشرطیت است نسبت به سرد بودن و سرد نبودن، آب را لحاظ می‌‌کنید و لحاظ می‌‌کنید که این آب مشروط به سرد بودن و سرد نبودن نیست که می‌‌شود لابشرط قسمی، ‌یک وقت لحاظ می‌‌کنید آب را و لحاظ می‌‌کنید به شرط سرد بودن را، این می‌‌شود به شرط شیء. یک وقت هم لحاظ می‌‌کنید آب و لحاظ می‌‌کنید به شرط سرد نبودن را، ‌می‌شود بشرط لا. و به این نحو، با این نظر ثانونی این سه قسم شکل می‌‌گیرد.

بعد از این‌که شما زاید بر ذات آب را لحاظ کردید از مرحله ماهیت مهمله عبور کردید آن زاید بر ذات آب یا این است که لابشرط بودن آن را نسبت به سرد بودن یا نبودن لحاظ می‌‌کنید، ‌جئنی بماء لحاظ می‌‌کنید که لابشرط است از این‌که سرد باشد یا سرد نباشد می‌‌شود لابشرط قسمی و تارة اخری لحاظ می‌‌کنید با لحاظ این‌که به شرط سرد بودن باشد می‌‌شود بشرط شیء و تارة لحاظ می‌‌کنید آب را به لحاظ این‌که به شرط لا از سرد بودن باشد می‌‌شود ماهیت به شرط لا. به این نحو این سه قسم شکل می‌‌گیرد.
آن وقت اگر لحاظ کنید مقسم بودن آب را، مقسم بودن این لحاظ آب را برای این سه قسم که لحاظ آب گاهی به نحو لحاظ لابشرط است گاهی به نحو لحاظ بشرط شیء ‌است گاهی به نحو لحاظ بشرط لا است این را که لحاظ می‌‌کنید مقسم بودن این لحاظ آب را برای این سه قسم ماهیت لابشرط مقسمی شکل می‌‌گیرد، می‌‌شود پنج قسم. 
خلاصه فرمایش آقای خوئی این شد که ما تارة‌ لحاظ می‌‌کنیم ذات ماهیت آب را بدون این‌که شیء آخری را لحاظ کنیم این می‌‌شود ماهیت مهمله. ولی اگر شیء آخری را با آب لحاظ کردیم، ‌یک وقت لحاظ می‌‌کنیم لابشرط بودنش را از یک قیدی مثل سرد بودن می‌‌شود لابشرط قسمی، ‌یک وقت لحاظ می‌‌کنیم به شرط شیء ‌بودنش را نسبت به آن سرد بودن می‌‌شود ماهیت بشرط شیء، ‌یک وقت لحاظ می‌‌کنیم بشرط لا بودنش را از سرد بودن می‌‌شود بشرط لا. بعد از آن اگر لحاظ کردیم که این لحاظ آب گاهی به نحو لحاظ لابشرطیت آب است از سرد بودن و سرد نبودن و گاهی به نحو لحاظ بشرطیت سرد بودن است و گاهی به شرط لاییت از سردن بودن است، لحاظ کردیم مقسم بودن این لحاظ آب را برای این سه قسم با این دید لابشرط مقسمی رخ می‌‌دهد.
و لذا آقای خوئی فرموده اشتباه است که ملاهادی سبزواری می‌‌گوید ماهیت مهمله همان ماهیت لابشرط مقسمی است. ماهیت مهمله لحاظ ذات آب است، ماهیت لابشرط مقسمی لحاظ آب است بما هو مقسم، ‌با این دید که لحاظ این آب مقسم است برای لابشرط بودن و بشرط شیء بودن و بشرط لا بودن. آن وقت می‌‌شود ماهیت لابشرط مقسمی، این‌ها یکی نمی‌شوند.

و اینی هم که مرحوم خواجه نصیر طوسی در شرح تجرید می‌‌گوید ماهیت مهمله عین ماهیت لابشرط قسمی است، ‌او هم اشتباه می‌‌کند، برای این‌که ماهیت مهمله لحاظ ذات ماهیت آب است مثلا، ‌ولی در لابشرط قسمی زاید بر آب لحاظ کردید لابشرط بودنش را نسبت به سرد بودن یا سرد نبودن تا شده لابشرط قسمی. گاهی هم تعبیر می‌‌کند آقای خوئی می‌‌گوید لحاظ کردید سریان آب را حالا یا سریان استغراقی یا سریان بدلی این آب را نسبت به جمیع افرادش شده لابشرط قسمی، همین‌جوری که لحاظ ذات آب لابشرط قسمی درست نمی‌کند. و لذا اطلاق که لابشرط قسمی است امر وجودی است، ‌امر عدمی نیست. عبارت است لابشرط قسمی که همان اطلاق است از لحاظ لابشرط بودن این آب از وصف سرد بودن یا سرد نبودن.
اشکال

به نظر ما این مطالب مرحوم آقای خوئی اشکال دارد. برای تبیین اشکال فرمایشات ایشان چند نکته را عرض کنم:

نکته اول: این تقسیم‌ها مربوط به خارج نیست، ‌مربوط به لحاظ ماهیت است. یعنی ماهیت ملحوظه در ذهن گاهی لابشرط قسمی است گاهی بشرط لا گاهی بشرط شیء و الا در خارج ما ماهیت لابشرط نداریم، ‌در خارج آب یا سرد است یا غیر سرد، ما در خارج آبی که لابشرط است از سرد بودن و سرد نبودن نداریم، این آب در خارج یا معروض وصف برودت است یا معروض وصف برودت نیست. پس این را دقت کنید.
[سؤال: ... جواب:] در خارج که ما ماهیت لابشرط نداریم، عروض حکم هم از شئون ذهن حاکم است، حالا او را هم عرض می‌‌کنم، مرحوم آقای بروجردی نظرش این است که تا حکم نباشد اطلاق و تقیید معنا ندارد، لابشرط بودن و بشرط شیء بودن و بشرط لا بودن معنا ندارد. آقای خوئی این را نمی‌گوید، ‌این فرمایش آقای بروجردی است که شما اشاره می‌‌کنید. این را توضیح خواهیم داد.

بنابراین مقسم سه قسم حداقل لابشرط قسمی بشرط شیء بشرط لا، ماهیت ملحوظه در ذهن است و الا ماهیت خارجیه مقسم برای دو قسم بیشتر نیست بشرط لا و بشرط شیء. ما در ذهن وقتی آب را تصور می‌‌کنیم، یا با او لحاظ می‌‌کنیم وصف سرد بودن را می‌‌گوییم آب سرد، می‌‌شود بشرط شیء، یا با او لحاظ می‌‌کنیم به شرط لا بودن را، آبی که سرد نیست، می‌‌شود بشرط لا، شق سومش چیست؟ این است که آب را لحاظ کنیم در کنارش نه سرد بودن را لحاظ کنیم نه سرد نبودن را.

ملحوظ ما چیست؟ ذات آب است، این دیگر ماهیت مهمله و لابشرط قسمی در این ملحوظ فرق نمی‌کند. ما یا در کنار آب وصف وجودی یا عدمی را لحاظ می‌‌کنیم یا نمی‌کنیم، اگر وصف وجودی را لحاظ کنیم آب سرد می‌‌شود بشرط شیء، اگر وصف عدمی را لحاظ کنیم آبی که سرد نیست می‌‌شود بشرط لا، شق سومش این است که ما آب را لحاظ کنیم هیچ وصفی را در کنار او لحاظ نکنیم بگوییم آب، این دیگر دو قسم ندارد، ملحوظ دو قسم ندارد، ملحوظ ذات آب است، منتها شمای آقای خوئی می‌‌خواهید بگویید این ملحوظ که ذات آب است یک وقت ملتفتم به این‌که من لحاظ نکردم چیز دیگری را، چون التفات دارم به این‌که چیز دیگری را در کنار آب وصف برودت یا وصف عدم برودت را لحاظ نکردم می‌‌گویید لابشرط قسمی است. کیفیت لحاظ فرق کرد، ‌ملحوظ که فرق نکرد، ‌ملحوظ ذات آب است، این می‌‌شود همان ماهیت مهمله. منتها شما می‌‌گویید اگر التفات دارم به این‌که چیز دیگری را لحاظ نکردم بخاطر این‌که التفات ما اسمش را می‌‌گذاریم لابشرط قسمی.
ما در لابشرط قسمی ملحوظ ما هم بیشتر از ذات آب نیست، آب را لحاظ کردیم گفتیم آب بیاور یا گفتیم آب، بله من ملتفتم چیز دیگری را لحاظ نکردم اما این‌که ملحوظ را عوض نمی‌کند، مثل این‌که شما ملتفتید زید را لحاظ کردید چیز دیگری را کنار زید لحاظ نکردید، حالا ملتفت نباشید چیز دیگری را در کنار زید لحاظ نکردید، اما ملحوظ شما ذات زید است بهرحال. پس یعنی چه که ماهیت مهمله و لابشرط قسمی این‌ها ملحوظ‌شان مختلف است، ‌نخیر، ملحوظ‌شان هیچ اختلافی ندارد، ملحوظ ذات آب است.
[سؤال: ... جواب:] شما آب را یک وقت مقید به سرد بودن لحاظ می‌‌کنید می‌‌شود آب سرد یک وقت مقید به سرد نبودن لحاظ می‌‌کنید می‌‌شود آبی که سرد نیست یا آب را لحاظ می‌‌کنید. ... آب لابشرط باشد اگر مقصود این است که لحاظ کنم در حکم من فرقی نیست بین این‌که آب سرد باشد یا سرد نباشد، این‌که می‌‌شود عموم بدلی، این‌که اطلاق نیست این معنایش این است که جئنی بماء سواء کان باردا او لم یکن باردا این‌که عموم بدلی است. بحث ما در اطلاق است نه عموم بدلی. جئنی بماء اگر در کنارش سرد بودن لحاظ نشود سرد نبودن لحاظ نشود یعنی ملحوظ ذات آب است. ... بحث مقام ثبوت است ما فعلا اطلاق اثباتی را کار ندارم. در مقام ثبوت یا مولی لحاظ می‌‌کند آب سرد را یا لحاظ می‌‌کند آبی که سرد نیست یا ذاب آب را لحاظ می‌‌کند. این ملحوظ ذات آب است این امر زایدی در کنار آب ملحوظ مولی نیست، منتها آقای خوئی التفات به این‌که ملحوظ آخری ما نداریم این را منشأ قرار داده اسم‌گذاری کرده لابشرط قسمی، آقا!‌ ملحوظ مهم است، ملحوظ در لابشرط چون شما اقسام ماهیت را دارید می‌‌گویید ملحوظی که در ذهن در لابشرط قسمی لحاظ می‌‌شود ذات آب است چیز دیگری در کنار او ملحوظ نیست.

بله، بین این سه نوع ملحوظ: ذات آب، آب سرد، آب غیر سرد، یک جامع مشترکی هست، در کیفیت لحاظ، و آن این است که ذات آب لحاظ شده است، اعم از این‌که در کنارش لحاظ بکنیم شیء آخری را یا نکنیم، جامع بین این سه قسم که لحاظ کنیم آب را، لحاظ کنیم آب سرد را لحاظ کنیم آبی را که سرد نیست بین این سه قسم جامع مشترک لحاظ ذات آب است اعم از این‌که در کنارش چیز دیگری را لحاظ کنیم یا نکنیم. و در حقیقت این جامع مشترک ماهیت مهمله است، ما مناقشه در اصطلاح نمی‌خواهیم بکنیم چون ماهیت مهمله یعنی ذات آب، ‌ذات آب در هر سه فرض لحاظ شده است، چه ذات آب را لحاظ کنیم بدون لحاظ شیء آخر ذات آب را لحاظ کردیم چه ذات آب را لحاظ کنیم همراه با لحاظ وصف برودت، بشرط شیء، چه ذات آب را لحاظ کنیم همراه با وصف عدمی لابردوت، ‌می شود بشرط لا، در هر سه فرض ما ذات آب را لحاظ کردیم این ذات آب را می‌‌توانیم اسمش را بگذاریم ماهیت مهمله.
و لذا ما معتقدیم ماهیت مهمله در ملحوظ با لابشرط قسمی هیچ فرقی نمی‌کند هر دو لحاظ ذات آب است، ملحوظش هیچ فرقی نمی‌کند. منتها چون جامع مشترکی هست بین لابشرط و بشرط شیء و بشرط لا و آن این است که در همه این‌ها ذات آب لحاظ شده است، ذات ماهیت آب لحاظ شده است اعم از این‌که در کنارش چیز دیگری لحاظ بشود یا نه اسم این جامع مشترک را می‌‌گذارند ماهیت مهمله. 

کلام محقق خواجه‌نصیر

این‌که خواجه نصیر طوسی گفت ماهیت مهمله با لابشرط قسمی یکی است با یک دید درست می‌‌گوید، ذات ملحوظ را می‌‌بیند درست می‌‌گوید، چون ذات ملحوظ در ماهیت مهمله ذات آب است دیگر، لابشرط قسمی هم ذات آب را می‌‌بیند ملحوظ دیگری ندارد. به آن دید درست است. اما با این دید که بخواهیم بگوییم یک جامع مشترکی هست بین لابشرط و بشرط شیء و بشرط لا آن جامع مشترک این است که ملحوظ ذات آب است اعم از این‌که در کنار او چیزی لحاظ بشود یا نشود و نام او را بگذاریم ماهیت مهمله با این دید این هم درست است. جعل اصطلاح است دیگر.
[سؤال: ... جواب:] ماهیت لابشرط گفتیم لحاظ بکنید آب را و چیز دیگری را با او لحاظ نکنید، لحاظ نکردن ملحوظ را عوض نمی‌کند، ‌ملحوظ بیشتری نمی‌آید در لابشرط قسمی، شرط عدم ملحوظ ذات ملحوظ زاید درست نمی‌کند. لابشرط قسمی این است که شما ذات آب را لحاظ کنید ملحوظ دیگر نداشته باشید این می‌‌شود لابشرط قسمی ولی وقتی شما می‌‌گویید جئنی بماء شما ملحوظ زاید نداریم، پس لابشرط قسمی بله باید آب را لحاظ کنید زاید بر آن چیزی را لحاظ نکنید تا بشود لابشرط قسمی اما متقوم به این نیست که یک امر زایدی در ذهن شما باشد، در ذهن شما ذات آب است چیز دیگری نیست چون چیز دیگری نیست گفتیم لابشرط قسمی. خواجه نصیر هم می‌‌گوید همین هم ماهیت مهمله است. ما می‌‌گوییم اگر اصطلاحا ماهیت مهمله را بخواهیم به جامع بین لابشرط قسمی و بشرط شیء و بشرط لا آن جامع مشترک اسم بگذاریم طبعا این فرق را با لابشرط قسمی می‌‌کند که ذات آب اعم از این‌که چیز دیگر در کنار او ببینیم یا نبینیم این می‌‌شود ماهیت مهمله.

پس ما در ملحوظ جدای از لحاظ ذات آب، لحاظ آب سرد، ‌لحاظ آبی که سرد نیست، یک مفهوم چهارمی در ذهن که وجود مستقل در ذهن داشته باشد، جدای از این سه قسم نداریم، جناب آقای خوئی! یعنی چی، ما اگر ذات آب را لحاظ کنیم ماهیت مهمله است، خب لابشرط قسمی هم همین لحاظ ذات آب است، منتها در جایی که ملحوظ دیگری در کنار او نیست می‌‌شود لابشرط قسمی. ملحوظ زایدی ندارد.

مناقشه در لابشرط مقسمی

و اما لابشرط مقسمی: آیا مفهوم مقسم بودن را می‌‌گویید؟ مفهوم مقسم بودن که به حمل اولی لابشرط مقسمی است، بالحمل الشایع لابشرط مقسمی محال است در ذهن موجود بشود. چرا؟ برای این‌که مقسم باید در ضمن اقسامش موجود بشود، اگر مقسم بخواهد جدای از اقسامش در همان وطنی که اقسامش موجود هستند موجود بشود می‌‌شود قسم جدید، ما بگوییم حیوان مقسم است برای ناطق و ناهق، ‌اما در خارج ما یک حیوانی داریم نه ناطق است نه ناهق این‌که شد قسم سوم. مقسم در موطن وجود اقسام باید در ضمن اقسام موجود بشود، مستقل از آنها نمی‌تواند موجود بشود. مقسم لابشرط قسمی بودن و بشرط لا و بشرط شیء ذهن است، ماهیت ملحوظه تقسیم می‌‌شود به سه قسم، ‌ماهیت خارجیه که دو قسم بیشتر نبود یا بشرط شیء بود یا بشرط لا. پس نمی‌تواند در ذهن یک چیزی به حمل شایع موجود بشود اسمش باشد لابشرط مقسمی. بله، ‌مفهوم لابشرط مقسمی که معقول ثانی و امر انتزاعی است، حمل اولی، مثل المعنی الحرفی، گفت الحرف لایخبر عنه پس چرا خبر دادی، الفعل لایصیر مبتدأ، پس چرا مبتدا شد؟ این به حمل اولی است بحث ما در حمل شایع است. لابشرط مقسمی مفهوم مقسم نیست، آبی که مقسم است یا برای لابشرط بودن یا برای بشرط شیء بودن یا برای بشرط لا بودن این‌که مفهوم مقسم بودن است، بالحمل الشایع یک ماهیت آبی را تصور کنی به نحوی که بشود لابشرط مقسمی، به حمل شایع این محال است.
توضیح بیشترش را ان‌شاءالله فردا عرض می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.

